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بسم اله الرحمن الرحیم

بحث در این بود که آیا کلمهی «مشرکات» در آیهی 221 سوره مبارکه بقره (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ۚ ومةٌ مومنَةٌ
خَیر من مشْرِکة ولَو اعجبتْم ۗ و تُنحوا الْمشْرِکین حتَّ یومنُوا ۚ ولَعبد مومن خَیر من مشْرِکٍ ولَو اعجبم ۗ اولَئ یدْعونَ
الَ النَّارِ ۖ واله یدْعوا الَ الْجنَّة والْمغْفرة بِاذْنهۦ ۖ ویبیِن ءایٰتهۦ للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکرونَ) شامل اهل کتاب مشود یا اینه فقط
اختصاص به بتپرستان دارد؟ عرض کردیم بزرگان، هم در بین عامه و هم در بین خاصه، دو گروه شدهاند. گروه قائل هستند

این آیه شریفه شامل اهل کتاب مشود؛ و گروه قائلاند این آیه شامل اهل کتاب نمشود.

نظر مرحوم علامه طباطبای در عدم شمول مشرکات نسبت به اهل کتاب

مرحوم علامه طباطبای(رض) از کسان هستند که قائلاند این آیه شامل اهل کتاب نمشود. و کسان که این نظریه را دارند،
مامطَعو مَّل لح تَٰبوتُوا الا الَّذِین امطَعو ۖ ٰتِبالطَّی مَل لحا مال جمع بین این آیه و آیه پنجم سوره مائده ـ (الیور از اشدی

رغَی یننصحم نهورجا نوهتُماتَیذَآ ءا ملن قَبم تَٰبْوتُوا الا الَّذِین نم نَٰتصحالْمنَٰتِ وموالْم نم نَٰتصحالْمو ۖ ملَّه لح
مسٰفحین و متَّخذِى اخْدَانٍ ۗ ومن یفُر بایمٰن فَقَدْ حبِطَ عملُهۥ وهو ف اخرة من ٱلْخَٰسرِین) ـ که مگوید ازدواج با زنهای

اهل کتاب مانع ندارد و حلال است، در امان هستند. کسان که مگویند مشرکات در آیه 221 سوره بقره شامل اهل کتاب
مشود، مشل پیدا مکنند در جمع بین این آیه و آیهی پنجم سورهی مائده؛ و بعد اختلاف دارند که آیا آیهی سوره بقره ناسخ

آیهی سوره مائده است یا چون سوره مائده آخرین سورهای بوده که نازل شده، آن آیه ناسخ آیه سوره بقره است.

 اما کسان مثل مرحوم علامه که قائل هستند مشرکات شامل اهل کتاب نمشود، دیر بحث ناسخ و منسوخ را ندارند. ادعای
مرحوم علامه این است که در قرآن وقت خداوند بخواهد اهل کتاب را تعبیر کند، عنوان کفّار را بر آنها اطلاق مکند، و عنوان

مشرکین را بر آنها استعمال نمکند. ایشان آیات را نیز به عنوان شاهد بر این معنا آوردهاند. البته ی مطلب مبنای هم بود که در
جلسه گذشته عرض کردیم ـ که باز به آن اشاره مکنیم ـ و آن این که اگر بتوانیم به اهل کتاب اسناد شرک دهیم، اما اسناد

شرک غیر از تسمیهی شرک است؛ کما اینه اگر به مسلمان به خاطر ترک صلات یا حج اسناد کفر دادیم و گفتیم کافر است،
معنایش این نیست که عنوان تسمیه کافر هم بر او اطلاق شود. این مبنا را هم ایشان فرمودند. اما آیهی اول که به عنوان شاهد

. ( مآورند، آیهی اول سورهی بینه است (لَم ین الَّذِین کفَروا من اهل الْتَٰبِ والْمشْرِکین منفَین حتَّ تَاتیهم الْبیِنَةُ

در این آیه بین اهل کتاب و مشرکین تفی شده است؛ ی گروه مشرکین است و گروه دوم را غیر از اینها قرار داده است؛ به
قول ادبا، العطف یقتض التغایر عطف اقتضای تغایر دارد. اگر اهل کتاب هم از مشرکین باشند، معنا نداشت که بین آنها عطف

هِمامدَ ععب امرجِدَ الْحسوا الْمبقْری ََف سونَ نَجشْرِکا ٱلْمنَّما۟ انُوامء ا ٱلَّذِینهیاشود. آیهی بعد، آیهی 28 سورهی توبه است: (ی
هٰذَا ۚ وانْ خفْتُم عیلَةً فَسوف یغْنیم ٱله من فَضلهۦٓ ان شَآء ۚ انَّ اله علیم حیم) مفرماید مشرکان نجس هستند و نباید به

مسجد الحرام نزدی شوند. استدلال به این آیه مبن بر آن است که بوییم اهل کتاب پاک هستند. اگر فقیه از ادلهی دیر
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استفاده کرد اهل کتاب پاک هستند، باید بوید «إنّما المشرکون نجس» شامل اهل کتاب نمشود. بیان دوم این است که در
زمان پیامبر(ص) اهل کتاب داخل مسجد الحرام هم مرفتند. تاریخ هم نمونههای زیادی از این را دلالت دارد. آنها که بتپرست

بودند، حق نداشتند داخل مسجد الحرام شوند. آیهی دیر آیه 7 سوره توبه است: (کیف یونُ للْمشْرِکین عهدٌ عندَ ٱله وعندَ
رسولهۦٓ ا ٱلَّذِین عٰهدتُّم عندَ ٱلْمسجِدِ ٱلْحرام ۖ فَما ٱستَقَٰموا۟ لَم فَٱستَقیموا۟ لَهم ۚ انَّ ٱله یحب ٱلْمتَّقین) مرحوم علامه از

کلمه عهد استفاده مکند که مشرکین نزد خدا و رسول عهدی ندارند، در حال که اهل کتاب عهد دارند. پس معلوم مشود کلمه
هتَٰبِ ٱلک ۭا فرشَه شَرٱثْنَا ع هندَ ٱلورِ عدَّةَ ٱلشُّهنَّ عر آیه 36 سوره توبه است: (اشود. آیهی دیمشرکین شامل اهل کتاب نم
یوم خَلَق ٱلسمٰوٰتِ وٱرض منْهآ اربعةٌ حرمۭ ۚ ذَٰل ٱلدِّین ٱلْقَیِم ۚ فََ تَظْلموا۟ فیهِن انفُسم ۚ وقَٰتلُوا۟ ٱلْمشْرِکین کآفَّةًۭ کما
یقَٰتلُونَم کآفَّةًۭ ۚ وٱعلَموا۟ انَّ ٱله مع ٱلْمتَّقین) این که خداوند امر فرمود مشرکین را بشید، منظور غیر اهل کتاب است؛ و یا

لک مدُوا۟ لَهٱقْعو موهرصٱحو مخُذُوهو موهدتُّمجو ثیح ینشْرِکفَٱقْتُلُوا۟ ٱلْم مرٱلْح رشْهلَخَ ٱذَا ٱنسآیه 5 سوره توبه (فَا
مرصدٍۢ ۚ فَان تَابوا۟ واقَاموا۟ ٱلصلَۈةَ وءاتَۇا۟ ٱلزکۈةَ فَخَلُّوا۟ سبِیلَهم ۚ انَّ ٱله غَفُورۭ رحیمۭ) هیچگاه مراد این نبوده که

اگر ی یهودی و یا ی مسیح را هرجا دیدید او را بشید؛ بله منظور بتپرستان است.

پس مرحوم علامه آیات را به عنوان شاهد آوردند که در این آیات قرآن مشرک استعمال شده اما اهل کتاب اراده نشده است.بعد
از این مطلب، گویا کس به ایشان اشال مکند که ما آیات دیری هم داریم که آن آیات شامل اهل کتاب مشود؛ مثل آیه
ۗ وهرتَغْفٱسو هلَیا۟ اویمتَقدٌۭ فَٱسٰحو ۭلَٰها ملَٰهآ انَّما َلا وحی مُثْلم ۭشَرنَا۠ بآ انَّما ششم و هفتم سورهی فصلت: (قُل
وویلۭ لّلْمشْرِکین * ٱلَّذِین  یوتُونَ ٱلزکاةَ وهم بِٱلءاخرة هم کٰفرونَ) در این آیه مگوید مشرکین کسان هستند که زکات

نمدهند، اهل کتاب هم اهل زکات نبودند. پس، بوییم مشرکین در این آیات شامل اهل کتاب هم مشود. همچنین آیه 106
سوره یوسف (وما یومن اکثَرهم بِٱله ا وهم مشْرِکونَ) اینجا هم بر حسب تفسیری که مفسران دارند، کلمه مشرکین شامل اهل
کتاب مشود. و برخ آیات دیر را هم ایشان مآورند. ایشان بعد از ذکر این آیات مفرمایند: فإنّ هذه الآیات لیست ف مقام

التسمیة بحیث یؤدی المورد الذی یصدق وصف الشرک علیه مشرکاً ممن است بر فردی وصف مشرک صدق کند، بوییم
کس که حم زکات را قبول نرد یا زکات نداد، مشرک است؛ وصف شرک بر او صدق کند؛ اما به او نتوانیم مشرک بوییم.

و در انتها مفرماید: والشاهد عل ذل صدقه عل بعض طبقات المؤمنین کلمه شرک بر بعض از طبقات مؤمنین هم صدق
مکند. مسلمان که اسلام، پیامبر، قرآن و امامت و همه را قبول دارد، منافات ندارد که بعض از اعمالش و حت بعض از

اعتقاداتش شرکآلود باشد؛ اما نمشود به او مشرک گفت. کلام مرحوم علامه را داشته باشید. به نظرم مرسد کلام فخر رازی
را چون خیل مفصل این مطلب را در دو صفحه، صفحات 59 و 60 از جلد ششم تفسیرش آورده و پنج یا شش دلیل آورده

است که کلمه مشرکین در قرآن شامل اهل کتاب مشود. و بعد از اینه این پنج دلیل را آورده، آیات دیر که از آنها استفاده
مخالف مشود، مثل همین آیه (لَم ین ٱلَّذِین کفَروا۟ من اهل ٱلْتَٰبِ وٱلْمشْرِکین منفَین حتَّ تَاتیهم ٱلْبیِنَةُ) را آورده و از اینها

جواب داده است. ببینیم کلام فخر رازی چیست؟ بعد از اینه این دو کلام را خواندیم، آن وقت نتیجهگیری و تحقیق مطلب را
ذکر کنیم.

بررس کلام فخر رازی در مورد شمول مشرکین نسبت به اهل کتاب

ایشان مگوید اکثر علما ـ مرادشان علمای اهل سنت است ـ قائل هستند که کلمه مشرکات در «ولا تنحوا المشرکات» شامل
زنان اهل کتاب هم مشود. دلیل اول همان است که دیروز هم گفتیم که یهود مگوید عزیر پسر خداست و نصارا مگویند
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مسیح پسر خداست. و خداوند در انتهای آیه مگوید «سبحانه عما یشرکون»؛ یعن خداوند این را از مصادیق شرک قرار داده
است. ایشان گفته هذه الآیة صریحة ف أنّ الیهودی والنصران مشرک. 

دلیل دوم مگوید آیه شریفه (انَّ اله  یغْفر ان یشْرک بِهۦ ویغْفر ما دونَ ذَٰل لمن یشَآء ۚ ومن یشْرِک بِاله فَقَدِ ٱفْتَرى اثْما
عظیما) مقتضایش این است که خداوند غیر از شرک هرچه باشد مبخشد. اگر بوییم اهل کتاب جز مشرکین نیستند، معنایش

این است که خداوند یهودیها و نصرانها را هم مورد مغفرت خودش قرار بدهد؛ اگر بوییم اعتقادات آنها شرک نیست؛ در
ۘ ثَلَٰثَة ثثَال هنَّ ٱلا۟ اقَالُو ٱلَّذِین فَرگیرد. دلیل سوم آیه شریفه (لَّقَدْ ککه یقین داریم اینها متعلق مغفرت خداوند قرار نم حال
وما من الَٰه ا الَٰه وٰحدٌ ۚ وان لَّم ینتَهوا عما یقُولُونَ لَیمسن ٱلَّذِین کفَروا منْهم عذَاب الیم) است. بیان استدلال این است که اگر
مراد از ثالث ثلاثه وصف است، یعن بوییم خدا سه صفت دارد؛ علم، حیات و قدرت؛ مگوید همه مسلمانها به این سه صفت

خداوند اعتقاد دارند؛ ثالث ثلاثه یعن اگر کس برای خدا سه ذات قائل شد، کافر شده است.

و چون مسیحیت و یهودیت اعتقادشان این است که در الوهیت ذوات متعدده هست، پس آنها هم از مصادیق شرک هستند.
ایشان مگوید فهذا التثلیث إما یون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة یا سه صفت یا سه ذات

والأول باطل لأنّ المفهوم من کونه تعال عالماً غیر المفهوم من کونه قادراً ومن کونه حیاء وإذا کانت هذه المفهومات الثلاثة
لابدّ من الاعتراف بها کان القول باثبات صفات ثلاثة من ضرورات دین الاسلام این سه مفهوم علم، قدرت و حیات مسلماً غیر

یدیر هستند و باید بوییم هر سه صفت را خدا دارد و از ضروریات اسلام این است. 

این آیه در مورد تفیر نصارا است، پس معلوم مشود که مراد سه صفت نیست. پس چیست؟ بوییم نصارا چون برای خدا سه
ذات، سه قدیم قائل شدهاند، هر قدیم را گفتند در ی حلول کرده است؛ ی در عیس و ی در مریم حلول کرده است، طبق
آنچه که ایشان بیان مکند، پس خداوند اگر نصارا را تفیر کرده، بخاطر این است که اینها ذوات ثلاثه را قائل هستند؛ و قول به

ذوات ثلاثه غیر از شرک چیز دیری نیست. بعد درست است که این آیه شریفه در مورد مسیحیت است، اما ما باید بوییم همان
چیزی که راجع به مسیحیت است، راجع به یهود هم هست. یعن اگر گفتیم مسیحیت مشرک هستند، یهودی هم مشرک است؛

ضرورة أنّه لا قائل للفرق .

دلیل چهارم روایت است که پیامبر(ص) به ی از فرماندهان جن فرمود: إذا لقیت عدد من المشرکین فادعواهم إل الاسلام
اگر با گروه از مشرکین برخورد کردی اول آنها را به اسلام دعوت کن فإن أجابوک فاقبل منهم اگر قبول کردند هیچ وإن أبو
فادعوهم إل الجزیة وعقد الذمة اگر ابا کردند، آنها را دعوت کن که جزیه بدهند؛ با آنها عقد ذمه ببند فإن أجابوک فاقبل منهم

وکف عنهن اگر عقد جزیه بستند و جزیه دادند، آنها را رها کن. شاهدش چیست؟ مگوید سم من یقبل منه الجزیة وعقد الذمة
للمشرک کس که از او جزیه قبول شود و با او عقد ذمه بسته شود، پیامبر به او عنوان مشرک گفته است. چرا که گفته «إذا

لقیت عدد من المشرکین » پس عنوان مشرک را دارد فدل عل أن ذم بالمشرک .

دلیل پنجم ، مگوید ما احتج به أبوبر الأصم فقال کل من جحد رسالته فهو مشرک هر کس که رسالت پیامبر را انار کند
مشرک است من حیث أنّ تل المعجزات که حالا ی دلیل هم آورده است که اگر کس این معجزات که خارج از قدرت بشر

است را منر شود و بوید این را خدا انجام نداده است، طبعاً مگوید این معجزات را جن یا شیاطین انجام مدهند؛ پس، اینها
را شری برای خدا قرار مدهد. هر کس که رسالت پیامبر را انار کند، باید معجزاتش را بوید جن یا شیاطین انجام مدهند،
پس او را باید شری خداوند در این امور و افعال خارج از قدرت بشر قرار دهد. در نتیجه، مشرک است. اینها پنج دلیل است که
فخر رازی آورده است و در همه این دلیلها مناقشه وجود دارد. کلام مرحوم علامه را ببینید، کلام فخر رازی را هم ببینید، ببینیم
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آیا اینجا باید گفت (و تَنحوا۟ المشْرِکٰتِ) شامل اهل کتاب مشود یا نه؟ ان شاء اله جلسه آینده.

 وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


